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قیمت کتاب حداقل دوبرابر شده است

خلیـل حسـینی، مدیـر انتشـارات «محقق»

و از نـاشران پـرکار ایـن سـال های مشـهد،

می گویـد ناشران دیگـر مثل قبـل رغبتی به 

انتشار کتاب ندارند:«یکی از جنبه های مهم 

افزایش قیمت کاغذ را می توانید روی قیمت 

پشـت جلـد کتاب هـا و به همان میـزان روی 

فروش ببینید. از ما می پرسید کاغذ هست؟ 

بلـه هسـت. مـی روی چاپخانـه و بـرای یـک 

دوره هزارنسخه ای یا کمتر قیمت می گیری 

و می بینی کتابی حدود دویسـت صفحه ای 

که در روزگاری نه چندان دور بین سی وپنج 

تـا چهل هزار تومان قیمت داشـت حالا باید 

نودوپنج هـزار تومـان قیمـت بخـورد. بـرای 

همین ناشرها راغب نیسـتند. طبیعی است 

کـه مخاطـب پـا پـس می کشـد. بلـه! کاغـذ 

هسـت، ولی قیمتش گران اسـت.»

 قیمت کاغــذ از دلار هم بیشــتر افزایش

پیدا می کند!

۹۰ درصـد کاغـذ موردنیـاز کشـور از طریـق 

واردات تأمین می شـود و این یعنی نرخ ارز و 

مسائل خارجی از عوامل تأثیرگذار بر قیمت 

کاغذ اسـت. در نتیجه، نمی تـوان تحریم ها 

و افزایـش قیمت ارز را نادیـده گرفت. عابس 

قدسـی، مدیر انتشـارات «سـپیده باوران» و 

«تـگ»، معتقـد اسـت قیمـت تولیـد یـک اثر 

طوری بـالا رفته اسـت که دیگر چـاپ کتاب 

بسیار سخت شده اسـت و توجیه اقتصادی 

نـدارد:«راسـتش باید بگویم خـبری از کاغذ 

دولتی نیست، اما کاغذ آزاد همیشه هست،

ولـی قیمتـش به طـور غیـر بـاوری بـالا رفته 

اسـت. مثل هر جنـس دیگری شـما در بازار 

آزاد شـاید به راحتـی آن را پیـدا کنیـد، بایـد 

چندبرابـر بابتش پول بدهید. درواقع، برای 

تهیه کاغذ آزاد هیچ مشکلی 

بـه جـز پـول نداشـته ام.»

قدسـی در ادامه بـه اخبار 

احتکار کاغذ و دستگیری 

یکـی از محتکـران در این 

حـوزه اشـاره می کنـد و 

می گوید:«یادم است چند 

ماه پیش خبر کشف محموله 

چندهزار تُنی کاغذ منتشر 

شد، ولی نفهمیدم بعدش 

چـه اتفاقـی بـرای آن کاغذها افتاده اسـت.

راسـتش امیدوار بودیم با کشف آن محموله 

کمی از مشکلات بازار نشر رفع شود، ولی به 

امثال ما چیزی نرسید.»این ناشر اظهار می 

کند:«مـا هربار که می خواهیـم کاغذ بخریم 

نـگاه می کنیم و می بینیم شـاید قیمت دلار 

تغییـری نکـرده، ولـی قیمـت کاغـذ افزایش 

پیـدا کـرده اسـت! طـوری کـه انـگار دیگـر 

تولیـد خیلـی از کتاب هـا بـرای نـاشر بخش 

خصوصـی توجیهـی نـدارد. از طرفـی، ایـن 

موضـوع فقط به قیمـت کاغـذ برنمی گردد،

به عنـوان مثال ما هربار که کتابی را صحافی 

می کنیـم متوجـه می شـویم قیمـت چسـب 

صحافی با شیب تندی بالاتر می رود. طوری 

که می توانم بگویم این شیب افزایش قیمت 

کاغذ از شیب افزایش دلار 

هم بیشتر شـده است. این 

باعـث می شـود مـنِ نـاشر 

ام  قـدرت ریسـک پذیری 

کم شـود و دیگر مثل سابق 

نتوانم هرسـال با دسـت پر 

کتـاب منتشرکنم.»

 همه ارکان نشــر کتاب

گران تر شده اند

مهدی نصیرزاده، مدیرعامل 

شرکـت تعاونـی اتحادیه ناشران خراسـان 

رضـوی، هم می گوید نه فقـط کاغذ که همه 

ارکان نـشر گـران شـده اسـت:«کاغـذ بـه 

نسبت پارسـال گران تر شده است. چاپ و 

زینـگ و مقوا هم گران شـده؛ جلد کتاب که 

خودش افزایش زیادی داشـته است. باید 

بگوییـم تمام ارکان نـشر گران تـر از قبل به 

حیاتشان ادامه می دهند و گرانی ها متعلق 

به کاغذ اسـت نـه همه اش.» او در پاسـخ به 

اینکـه نـاشران خصوصـی بـا ایـن وضعیت 

چگونـه می تواننـد کتـاب منتشر کننـد و به 

فعالیتشان ادامه بدهند می گوید:«انتشار 

کتاب کسـب وکار ماسـت. من نهاد دولتی 

کـه نیسـتم تـا هرمـاه و هرسـال بودجـه ای 

داشته باشـم و با خیال راحت کارم را بکنم.

بالاخره باید کتاب منتشر کنم و هرطور شده 

آن را بفروشـم، ولی وقتی بازار نحیف است 

و تقاضا نسبت به گذشـته خیلی کمتر شده 

اسـت، زیـاد نمی تواننـد کتاب چـاپ کنند 

بـه هـر حـال سرمایـه مـا هـم بایـد برگـردد.

اخبـار کارخانـه کاغذسـازی و این هـا هـم 

خـودش فراینـد زمان بـری اسـت تـا دولت 

بتوانـد مسـیر تولیـد کاغـذ را تسـهیل کند.

بالاخره ایـن کارخانه به مـواد اولیه و خیلی 

چیزهای دیگر احتیاج دارد، اما اینکه خیال 

کنیـم قـرار اسـت بـا ایـن کارخانـه در سـه 

چهارمـاه در تولید و نشر کتاب و محصولات 

فرهنگـی اتفاق عجیبی بیفتد توقع زیادی 

اسـت. این جوری نیسـت که انتظار داشته 

باشـیم کاغذ بـا چنـد کارخانه ای کـه دولت 

می سازد قیمتش یکهو کمتر شود. بالاخره 

کاغـذ یکـی از اقـلام اسـت. قیمـت کارگر و 

کارهـای حاشـیه نـشر و خیلـی چیزهـای 

دیگر چه می شـود؟»

نصیـرزاده می گویـد تعـداد هـزار نـاشر در 

اسـتان خراسـان رضوی پروانه نشر دارند:

«طبیعتا آمارهای جزئی تر و دقیق تر درباره 

فعالیـت نـاشران را بایـد از اداره کل ارشـاد 

بگیریـد، امـا تاجایی کـه مـن می دانـم از 

این تعـداد تقریبا چهل درصـد فعال بودند 

کـه درحـال حـاضر بیـن پانـزده تـا بیسـت 

درصـد از آن ها فعالیـت می کننـد، البته ما 

در حـوزه انتشـار کتاب هـای کمک درسـی 

ناشرانـی خوبی در سـطح اسـتانی داریم.

علاوه بـر حـوزه نـاشران دفاع مقـدس نـشر 

«سـتاره ها» در کشـور شناخته شده است.

در حـوزه کتاب های تخصصـی نشر «جهاد 

دانشـگاهی» یا ناشر دولتـی مثل «به نشر»

و نـشر خصوصی مثـل «مؤسسـه مطالعات 

راهبردی» از نـاشران تراز اول ما محسـوب 

می شـوند. بـه هرحـال طبق قانـون وزارت 

ارشـاد هـر نـشر بـرای تمدیـد فعالیتـش 

بایـد در سـال چهـار عنـوان کتـاب منتـشر 

کنـد، هرچنـد برخـی از نـاشران اگـر یـک 

کتـاب هـم منتـشر کنیم بـاز هم مشـغول به 

فعالیت هسـتند.

معرفی چند شعر عاشورایی اثر محبوبه بزم آرا

شوری به اشک می دهد آوای یاحسین(ع)

محبوبه بزم آرا از شــاعران پیشکســوت خراســانی 

اســت کــه اشــعار مذهبــی و عاشــورایی درخــوری 

در کارنامــه ادبــی خویــش دارد. از ایــن شــاعر 

ــاری در قالــب شــعر چــون؛ تاکنــون مجموعــه آث

ــاد پرســه می زنــم»، ــاران»،«در مســیر ب «آواز در ب

ای مشــترک دربــاره بازنویســی  و مجموعــه 

داســتان های مثنــوی برای کــودکان با نام «شــکر 

خانــه» چــاپ و منتــشر شــده اســت.

ارادت و اعتقــاد بــزم آرا بــه ائمــه اطهــار(ع) در شــعر 

مذهبــی و نمونه هایــی از شــعر عاشــورایی، از 

دوران نوجوانــی ایــن شــاعر و تاکنــون، در آثــارش مشــهود اســت.

بــزم آرا همچنیــن در اشــعار عاشــورایی خــود بــه توصیــف احــوال 

اغلــب شــخصیت های عاشــورایی، از جملــه امــام حســین(ع)،

ــه  ــت ک ــه اس ــل(ع)، پرداخت ــضرت ابوالفض ــب(س) و ح ــضرت زین ح

ــت. ــود اس ــزل موج ــب غ ــعار در قال ــن اش ــی از ای نمونه های
او در ایــن اشــعار بــه همراهی حــضرت زینــب(س)، با امام حســین(ع)

و نیــز دلاوری های حــضرت ابوالفضــل(ع) در جریان واقعه عاشــورا،

اشــاره دارد و با بیانــی عاطفی و تأثیرگذار این حماســه آفرینی های 

نیک و خجســته را به شــعر می کشــد.

چند غزل عاشــورایی این شاعر را مرور می کنیم:

شـوری به اشک می دهد آوای یاحسین

امشب شب دعا، شب پرواز تا حسین

امشـب که میهمان گل و نور می کند

لب تشنگان خیمه خورشید را حسین

نجوای زینب ست در آشوب اشک ها

با پاره های آن تن تبدار با حسین

می گفـت نیزه ها مگر از یاد برده اند

جاری ست در وجود تو خون خدا، حسین

این سـو کبود می شود از درد، گونه ها

آن سوی دشت زیر سم اسب ها حسین

این سـو کبوتران حرم، تشنه و اسیر

آن سو وداع زینب بی یار، با حسین

فردا، خـراب خطبه تقدیر کوفه ها

فردا، شکوه جاری فریادها، حسین

فـردا که روح تازه به پرواز می دهند

پروانه های سوخته در کربلا، حسین

از غربت اذان اباالفضل

از لحن مهربان اباالفضل

انگار شور نام حسین است

می جوشد از زبان اباالفضل

گهواره شبی پُرِ تشویش

آغوش کهکشان اباالفضل

بار هزار و یک غم سـنگین

بر شانه ی جوان اباالفضل

پر می کشند اهل قبیله

یک یک از آسمان اباالفضل

کل می کشند مردم کوفه

در کوچه های جان اباالفضل

نجوای آب و یک لب تشنه سـت

پایان امتحان اباالفضل

خورشـید روی خاک، زمین غرق خون و دود

زنجیر و تازیانه، سر و شانه ای کبود

این سـوی دشت آب در آشوب و التهاب

تصویر ماه را به تماشا نشسته بود

آن سـو اسیر و زخمی باران نیزه ها

باغی که چشم داشت به آوازهای رود

زینب، شـهید اشک، کنار سر حسین

گرد و غبار از رخ خورشید می زدود

ناگاه دسـت روشنی از سمت آسمان

بر شانه اش ترانه امید را سرود

کاغذ ھست، اما گران است!
ناشران مشهدی می گویند افزایش قیمت در حوزه نشر کار را سخت تر از قبل کرده است

۱شنبه
۳۰ مــــرداد ۱۴۰۱
۱۴۴۴ محــرم   ۲۳
۳۷۴۰ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 دکتر خانلری:

ــه  ــم ب ــه قل ــان هنگامی ک ــیار کس ــر، بس در دوران اخی

دســت می گیرنــد می کوشــند تــا آنچــه بــه روی کاغــذ 

می آورنــد، هرچــه بیشــتر از زبــان گفتار و شــیوۀ عادی 

ســخن به دور باشــد. ازاین رو، غالباً فعل های بســیط را 

به فعل های مرکب و عبارت های کوتاه را به عبارت های 

بلنــد تبدیــل می کننــد و مثــلاً به جــای اینکــه بگویند: 

«یــک جفــت کفــش خریــدم»، می گویند: «یــک جفت 

کفــش خریــداری کــردم.» (دســتور زبــان فارســی، 

ص ۳۵۶)

ــد:  ــتن می گوی ــوع نوش ــن ن ــه ای ــری ب ــتر خانل دک

«درازنویسی».

#زین_قند_پارسی

بیت 
روضه

مروری بر زندگی و آثار به فارسی ترجمه شده اینیاتسیو سیلونه

یک ایتالیایی خوش اقبال در ایران
مصطفی خادم

ینیاتسـیو سـیلونه، یـک نویسـنده   ا

سیاسـی تمـام عیار بود. داسـتان های یاد بود

او در زادگاهـش در اسـتان محـروم  

ابروتزیـو در ایتالیـا می گـذرد، از جایی 

که در کودکی می توانسـت از پنجره خانه، آنچه در بیرون 

اتفـاق می افتـد را ببینـد، امـا داسـتان های او ماننـد هر 

نویسـنده کاربلد دیگری در جغرافیایی محدود محصور 

نمی مانـد و وضعیتـی انسـانی و جهان شـمول را شرح 

می دهـد. اینیاتسـیو سـیلونه روز اول مـاه مـه ۱۹۰۰ در 

دهکـده کوچکـی بـه دنیـا آمـد. در پانزده سـالگی پـدر و 

مـادرش را در اثـر زلزلـه از دسـت داد و چنـد سـال بعـد 

سـال ۱۹۲۱ به عنـوان نماینـده جوانـان سوسیالیسـت 

در تأسـیس حـزب کمونیسـت ایتالیـا شرکـت کـرد و 

زندگـی اش بـه طور جـدی با سیاسـت گـره خورد. سـال 

۱۹۲۷ بـه مسـکو رفت و بـا آنچه دید بـه اسـتالین و حزب 

کمونیسـت بدبیـن شـد و عاقبـت سـال ۱۹۳۰ حـزب 

کمونیسـت ایتالیـا را تـرک کـرد، امـا بـه فعالیت هـای 

ضدفاشیسـتی خـود ادامـه داد. سـیلونه خـود باورهای 

مذهبـی سـفت و سـختی داشـت، امـا دیـدگاه خوبـی 

نسـبت بـه روحانیـون کاتولیـک دوره خویش نداشـت و 

آنان را متهم می کرد که به جای تمرکز بر بی عدالتی های 

عظیـم، جرایم کیفـر ندیده و فقـر طبقات رنج کشـیده بر 

جزئیات حاشـیه ای تمرکز یافته اند.

او عاقبت سال ۱۹۴۸ از سیاست کناره گرفت و در مقاله ای 

بـا عنـوان انتقـاد از خـود نوشـت:«کشـمکش های ایـن 

سـال های پس از جنـگ بـه بدگمانی من بـه حزب های 

سیاسی دامن زده و بر اعتقادم به آزادگی افزوده است.»

او سـال ۱۹۷۸ پـس از یـک زندگـی بـا پسـتی و بلنـدی 

زیـاد، فرارهـا و پناهندگی هـا، دل بسـتن و دل بریـدن 

از سیاسـت، مذهبـی بـودن و انزجـار از عملکرد کلیسـا و 

بسـیار نوشـتن، از دنیـا رفت.

از قاضی تا سحابی

سـیلونه، نویسـنده خوش اقبالـی در ایـران بـود، زیـرا 

مهم تریـن آثارش را خوش نام ترین مترجمان به فارسـی 

برگرداندند. کسانی چون محمد قاضی، مهدی سحابی،

بهمـن فرزانه و منوچهر آتشـی.

محمد قاضی اولین کسـی بود که رمانی از این نویسـنده 

نامـدار ایتالیایـی را به فارسـی زبانان عرضه کـرد.«نان و 

شراب» نخسـتین کتابـی اسـت که از سـیلونه به فارسـی 

ترجمه شـده اسـت. چاپ اول این رمان در زبان فارسـی 

را انتشـارات روزنامـه اطلاعـات در قطع جیبی در سـال 

۱۳۴۵ منتشر کرد.منوچهر آتشـی که بیشـتر به شـاعری 

می شناسـیمش، دومین کسـی بود که رمانی از سـیلونه 

را ترجمه کرد.«فونتامارا» در سال ۱۳۴۷ از سوی شرکت 

سـهامی کتاب های جیبی در ایران منتشر شـد.

«یک مشـت تمشـک» را بهمـن فرزانه ترجمه کرد و سـال 

۱۳۵۲ از سوی مؤسسـه امیرکبیر منتشر شد.

«ماجـرای یـک پیشـوای شـهید» کتـاب دیگـری اسـت 

از سـیلونه کـه از سـوی محمـد قاضـی در سـال 

۱۳۵۲ ترجمـه شـد و انتشـارات 

نیـل آن را منتـشر کـرد و سـال 

۱۳۵۷ تجدیـد چاپ شـد، البته 

چاپ اول کتاب با عنوان «ماجرای 

یک مسـیحی فقیر» به بازار آمد،

اما مترجم در یادداشتی می گوید 

که به پیشـنهاد سروش حبیبی 

کـه کتـاب را خوانـده، عنـوان 

«ماجرای یک پیشـوای شـهید»

را بـرای کتـاب انتخـاب کـرده 

اسـت که از چـاپ دوم بـا همین 

نام منتشر می شـود.

«روباه و گل های کاملیا» اثر دیگر 

سـیلونه اسـت که بهمـن فرزانه 

از زبـان ایتالیایـی ترجمه کرد و 

سال ۱۳۵۶ از سوی مؤسسه انتشارات امیرکبیر منتشر 

شـد.«دانه زیر برف» سـومین رمانی اسـت که اینیاتسـیو 

سـیلونه، در دوران تبعیـدش در سـوییس، نوشـت که دو 

رمان دیگر یعنی «فونتامارا» و «نان و شراب» را کامل کرد.

چـاپ اول ایـن رمان بـا ترجمه مهدی سـحابی در سـال 

۱۳۶۱ از سـوی انتشـارات امیرکبیر منتشر شد.«خروج 

اضطـراری» کتاب دیگری از این نویسـنده 

اسـت کـه مهـدی سـحابی به فارسـی 

برگردانـد و سـال ۱۳۶۸ انتشـارات 

الفبا منتشر کرد. ایـن کتاب را اکنون 

نشرماهـی عرضـه می کند.«مکتـب 

دیکتاتورهـا» را هـم مهـدی سـحابی 

ترجمـه کـرد کـه بـار نخسـت در سـال 

۱۳۶۳  از سـوی نـشر نـو منتشر شـد.

ایـن اثـر از سـال ۱۳۸۸ توسـط نـشر 

ماهـی به بـازار می آید.

پی نوشت:

برای نوشتن این مطلب از سخنرانی های 

شب« اینیاتسیو سـیلونه» که به همت 

مجله فرهنگی هنری بخارا برگزار شده 

و همچنین مقدمه های مهدی سحابی 

بر ترجمه هایش استفاده شده است.

دسـتارهای خراسـانی، از آن دسـت البسـه ای 

اسـت کـه سـیطره فرهنگ مرکـزی، هنوز نتوانسـته 

آن را از بیـن بـبرد؛ اگرچـه رواج ایـن دسـتارها هـم 

به ویـژه در دهه هـای اخیـر، کم و کمتر شـده اسـت و 

حالا بیشتر در مناطق روستایی و در میان کهن سالان 

می تـوان از آن هـا سراغ گرفـت. پیـش از ایـن امـا 

اسـتفاده از دسـتار در میـان مردهـای خراسـانی 

عمومیـت داشـته اسـت؛ همچنان کـه می دانیـم از 

قدیم رسـم بـوده مردهـا در کوچـه و خیابان(و 

حتی در خانه) سرپوشـی به سر داشـته باشند 

و سربرهنـه بـودن و سربرهنـه بیـرون آمـدن،

ناپسند بوده است.

دسـتارهای خراسـانی ریشـه ای باسـتانی 

دارد؛ چنان که گفته می شود در نقش برجسته های 

تخـت جمشـید، در پـل غربـی کاخ داریـوش، هـم 

نقش شـده اسـت.

بمانـد که در شـاهنامه هم بارها به دسـتار بـه عنوان 

جزئی از پوشـش مردها اشاره شـده است؛ چنان که 

«اسـفندیار» هـم هنگامـی کـه می خواهـد پیکـر 

بی جان برادرش «فرشـیدورد» را به خاک بسپارد،

او را با دسـتارش، کفـن می کند.

ز هامـون بیامد به کوه بلند

برادرش بسته بر اسپ سمند

همی گفت کاکنون چه سـازم ترا

یکی دخمه چون برفرازم ترا

نه چیزسـت با من نه سیم و نه زر

نه خشـت و نه آب و نه دیوارگر

به زیر درختی که بد سـایه دار

نهادش بدان جایگه نامدار

برآهیخـت خفتان جنگ از تنش

کفن کرد دستار و پیراهنش...

در روزگاران معـاصر امـا دسـتار، نـام دیگـری بـه 

خـود گرفتـه و «مَندیـل» خوانـده می شـود. مرحـوم 

ملک الشـعرای بهار در کتـاب «کارنامه زندان» بارها 

بـه مندیـل هـم اشـاره می کند؛

گشـته مندیل ها بدل به کلاه

شـده نان شان سفید و قلب سیاه...

از مشـهد تـا تربت جـام و تایبـاد و بیرجنـد 

و سرخـس و...، مندیـل، سرپـوش آشـنای 

مـردان بوده اسـت؛ و بسـتنش بسـته به حال 

و روز، آدابـی داشـته و ترتیبـی؛ سرپوشـی که 

همچنان کـه می توانسـته سر را از هرم تابش 

توانسـته در بادهـای  آفتـاب برهانـد، می 

پرگـرد و غبـار، تمـام سر و صـورت را هـم 

بپوشـاند، نیـز می توانسـته حولـه دسـت و صـورت 

هم باشد.

اساسـا آنچه در قدیم مندیل خوانده می شد، بیشتر 

اشـاره به دسـتمالی داشـته اسـت که عمومـا مردها 

در ایـن خطـه، همـراه داشـته و بـه وقـت ضرورت،

دسـت و صورتشـان را بـا آن خشـک می کرده انـد؛

پارچـه ای کـه یـا بـر شـانه حمـل می شـده  یـا به 

کمر می بسـته اند. درسـت از همین منظر، مندیل 

در بسـیاری از متـون تاریخـی با «لنـگ و فوطه»(که 

معمـولا اشـاره بـه جزئـی از ملزومـات حـمام رفـتن و 

خشـک کـردن تن و بـدن دارد.) برابر دانسـته شـده 

و همیـن «لنـگ و فوطـه» اسـت کـه بعدهـا «لنگُتـه»

هـم خوانـده شـده اسـت و می دانیـم کـه در مناطق 

شرقی خراسـان، از تربت جـام تا هرات، بـه مندیل،

«لنگتـه» هـم می گویند.

این جسـتار کوتاه را با فرازی از شـعر «خوان هشـتم»

حضرت مهدی اخوان ثالث به پایان می برم که شعرش 

به حق میراث دار فرهنگ کهن خراسان زمین است؛

بر سرش، نقال

بسـته با زیباترین هنجار

به سـپیدی چون پر قو، ململین دستار

بسـته چونان روستایان خراسانی

باسـتانگان یادگار از روزهای خوب پارینه

یک سرش چون تاج بر تارک

یک سرش آزاد

شـکرآویزی حمایل کرده بر سینه...

یادداشت

ی
سان

خرا
ی 

دث
ح

 م
هرا

ز

گر
ش

ه
ژو

و پ
ر 

اع
ش

رد
ی ف

مد
ح

ن ا
س

ح

گار
ه ن

ام
وزن

ر

عروجی

 چنـد سـالی اسـت کـه ناشران شرایـط سـختی را به دلیـل متوقف شـدن ارائـه کاغذ بـا یارانـه دولتی تجربـه می کننـد. این 

گزارش 
خبری

در حالـی اسـت کـه با آغـاز کار دولـت  سـیزدهم ، ابتدا ارائـه کاغذ به نـاشران بررسـی و در ظاهـر از نظم بیشـتری برخوردار 

شـد، هرچنـد خیلـی از نـاشران می گوینـد خـبری از کاغـذ دولتـی نیسـت. از طـرف رسـانه های نزدیـک بـه دولـت هـم 

مدتی اسـت بحـث راه اندازی کارخانه کاغذسـازی در ایران جدی شـده اسـت، امـا معلوم نیسـت این کارخانـه در چه بازه 

زمانـی و در چندسـال می تواند نیاز کاغذ کشـور را دسـت کم تسـهیل کنـد. گفته می شـود کارخانه کاغذسـازی به جنگل های ایران آسـیب 

وارد نخواهـد کـرد و از راه جنگل هـای دست کاشـت یا بازیافت کاغـذ، به تولید کاغذ داخلی اقدام خواهد شـد. ناشران مشـهدی و خصوصی 

هـم سال هاسـت بـا مکافـات تأمیـن پـول کاغـذ از بـازار آزاد دسـت وپنجه نـرم می کننـد. کاغـذی کـه تقریبـا هیچ وقـت قیمـت ثابـت و نزول 

نداشـته و اغلـب درحـال افزایـش بوده اسـت. با این حسـاب چگونه می شـد از نـاشران انتظار داشـت هرسـال کتاب های متنوعـی منتشر 

کننـد یـا بـرای ادامـه کار رمقـی داشـته باشـند. از آن طـرف، چنـدروز پیـش معـاون امـور فرهنگـی وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی خـبری 

مسرت بخـش را بـه رسـانه داده و گفتـه اسـت طـی سـال گذشـته در ایـران ۱۱۱ هـزار عنـوان کتـاب منتـشر شـده و میانگیـن شـمارگان 

۱۰۲۰ نسـخه بـوده اسـت و ایـران در ایـن حـوزه در جایـگاه پنجـم دنیـا قـرار دارد، البتـه یـاسر احمدوند به ایـن موضوع اشـاره نکرده اسـت 

کـه آیـا تیـراژ کتاب هـا در کشـور واقعـی اسـت یا نـه؟ شـهرآرا در روزهـای آتی سلسـله گـزارش هـای تکمیلی  دربـاره قیمـت کاغـذ و وضعیت 

ناشران  منتشر خواهد کرد.

ماجـرای یـک پیشـوای شـهید» کتـاب دیگـری اسـت 

از سـیلونه کـه از سـوی محمـد قاضـی در سـال 

 ترجمـه شـد و انتشـارات 

نیـل آن را منتـشر کـرد و سـال 

 البته 

ماجرای 

،

اما مترجم در یادداشتی می گوید 

که به پیشـنهاد سروش حبیبی 

 عنـوان 

«

را بـرای کتـاب انتخـاب کـرده 

اسـت که از چـاپ دوم بـا همین 

 اثر دیگر 

سـیلونه اسـت که بهمـن فرزانه 

از زبـان ایتالیایـی ترجمه کرد و 

۱۳۶۱ از سـوی انتشـارات امیرکبیر منتشر شد

اضطـراری» کتاب دیگری از این نویسـنده 

اسـت کـه مهـدی سـحابی به فارسـی 

برگردانـد و سـال 

الفبا منتشر کرد

نشرماهـی عرضـه می کند

دیکتاتورهـا

ترجمـه کـرد کـه بـار نخسـت در سـال 

۱۳۶۳  از سـوی نـشر نـو منتشر شـد

ایـن اثـر از سـال 

ماهـی به بـازار می آید

پی نوشت:

برای نوشتن این مطلب از سخنرانی های 

شب« اینیاتسیو سـیلونه

مجله فرهنگی هنری بخارا برگزار شده 

و همچنین مقدمه های مهدی سحابی 

بر ترجمه هایش استفاده شده است

جستاری در دستارهای خراسانی

یک بند کاغذ تحریر ۷۰ گرم 
۶۰ در ۹۰ در حال حاضر ۹۶۰

هزار تومان قیمت دارد که در 
مقایسه با هفته گذشته ۲۰۰
هزار تومان افزایش قیمت 

داشته است

 برای 

۷۰یک بند کاغذ تحریر ۷۰یک بند کاغذ تحریر ۷۰ گرم 
۹۶۰ در حال حاضر ۹۶۰ در حال حاضر ۹۶۰ ۹۰ در ۹۰ در ۹۰

هزار تومان قیمت دارد که در 


